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 المصدورةنفثتحلیلی فرمالیستی از 
 

 فروغ جلیلی

 

 چکیده

ف لّؤم. د زیدریِ نسوی از کتب مطرح در حوزۀ نثر مصنوع است، اثر محمّالمصدور کتاب 

هایی نگاشته که نتيجۀ حملۀۀ موۀو    مات و شرحِ ستمکه کتاب خود را به قصد بيانِ تألّبا وجود این

ه داشته است؛ تا جایی که روایۀتِ  های کلامی توجّظار به آرایشانت به سرزمين اوست، بيش از حدِّ

های زبانی و بلاغۀی قۀرار فرهتۀه    الشعاع وسواستاریخ و اظهار شكوه و دردمندیِ وی کاملاً تحت

هۀا  هایی است که از سۀوی نسسۀتين هرماليسۀت   هدر این مقاله که چارچوب نظری آن، نظریّ. است

هایی که در تكوینِ متن این اثر نقش و شاخصه المصدورنفثةزبانِ مطرح فردیده، وجوهی از ساختارِ 

هۀا چنۀد   محدودۀ بررسۀی . دارند، شناسایی شده و از منظر هرماليسم مورد بررسی قرار فرهته است

های اصلی هرماليسم و مبنای بررسی نيز معيارهۀای برآمۀده از آرای منتقۀدان مطۀرح     فهلّؤه از ممؤلّف

های اصلی هرماليسم، که با شاخصه المصدورنفثةهایی از متن راستا مصداق در این. هرماليست است

قرابۀت دارد،  « سۀازی برجسته»و « تادبيّ»، «زداییآشنایی»، «عدو  از هنجار»، «تعليقِ معنایی» ؛یعنی

 . مورد بررسی و تحليل قرار فرهته است
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 مهمقدّ

از « د زیدری نسۀوی محمّ»معروف به « دبن احمد زیدریین محمّالدّشهاب»اثر « المصدورنفثة»

کرد ین خوارزمشاه خدمت میالدّزیدری در دستگاه جلا .   قرن هفتم هجری استمنشيان نيمۀ اوّ

ت در مياهارقين عاقب تی در بلاد آسيای صوير و آذربایجان سرفردان بود تامدّ»و هنگام حملۀ موو  

 المصدورنفثةجا کتاب  وبی رهت و در آنغازی از سلاطين کُرد ایّ ینالدّشهابر المظفّ نزدیک الملک

وی به دليل حضور در دستگاه قۀدرت  ( 8811: 8321 صفا،) «.نگاشت... به پارسی  236را در سا  

ای منشيانه و زبان خۀا  ایۀن   هر بودن از تربيت دیوانی، پيوندی ناخودآفاه با شيوهو به جهت متأثّ

. جۀاری سۀاخته اسۀت    المصدورنفثةحوزه داشته و ابعاد و تأثيراتِ چنين تربيتی را در زوایای کتاب 

ها و كوی و در شرح دشواریالشّن است، به رسم بثّکه دارای نثر منشيانه و مزیّ المصدورنفثةکتاب 

هۀای  نشۀانه . آیدف به شمار میع و متكلّمصائب نویسنده، تحریر شده و از نظر سبكی، اثری مصنو

 «سۀازی پۀردازی و عبۀارت  لوت»ف در و غایتِ تكلّ( 32: 8331شميسا،) «ه به شعرتشبّ»دی از متعدّ

تۀوان  مۀی  المصةدورنفثةةکه به عنوان مستصات نثر مصنوع مطرح شۀده، در  ( 833: 8321 خطيبی،)

ا بۀه  بان و ابيات عربی به اهراط بهره برده، امّنویسنده در این اثر از برخی صنایع ادبی و نيز ز. یاهت

و توانسۀته اثۀری جزیۀل و    ( 381: 8321صۀفا، ) «به خوبی از عهۀدۀ مبالوۀه و اهۀراط برآمۀده    »قولی 

 ( 1/3: 8311بهار،) .مستحكم بياهریند

های موو  مات و شرح ستم، کتاب خود را به قصد بيان تألّالمصدورنفثة مؤلّفکه با وجود این

های کلامی پررنگی فره خورده است؛ تا جایی کۀه  های زبانی و آرایشکار وی با وسواس نگاشته،

کنۀد و  فاهی قصد اصلی خویش را که همان روایت تاریخ و شرح دردمندی اسۀت، هرامۀوم مۀی   

این رویكرد . دارداز شگردهای بيانی معطوف می مندی خا ّه خود را بر زبانِ اثر و بهرهتمام توجّ

آرایۀی و  عاع سۀسن الشّۀ ف، تحۀت لّؤشود تا اظهار شكوه و شرحِ دردمندی مموجب میدر مواردی 

رنۀ   در لابلای شگردهای بيانی و زبانی محو یا کۀم های زبانی وی قرار فيرد و محتوای آن زینت

 . شود

ای منۀدی مبتكرانۀه از بيۀان شۀاعرانه، شاخصۀه     و بهره( 642: 8311صفا،) توانمندی در وصف

تۀوان آن را  است که بۀه هۀير روی نمۀی    المصدورنفثةو وجهی غيرقابل انكار در سبک کننده تعيين
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هات مستلفۀی  شكنی و تصرّ نویسنده با هنجار. ی نمودامری جدا و مستقل از محتوای این کتاب تلقّ

ی هراتر رهته و به تبع آن، در ایجاد بستری مناسب بۀرای  که در هنجار زبان کرده، از سطح زبان عادّ

صه، اثۀر او را از جهۀاتی بۀا    همين مشسّ. ن ساختار بيانی خا  و نامتعارف توهيق یاهته استتكوی

هایی از ایۀن کتۀاب   ای هراهم آورده تا بتوان بسشمعيارهای مكتب هرماليسم همانند ساخته و زمينه

 . را با بعضی مبانی هرماليسم انطباق داد و ارزیابی کرد

 

 پیشینۀ تحقیق

هۀای  ها ویژفیالمصدور انجام شده که در تعدادی از آن فی در بارۀ کتاب نفثۀهای مستلپژوهش    

تحليل ساختاری زبۀان غنۀایی بۀا    »مقالۀ . زبان و وجوه بيانیِ این اثر، مورد بررسی قرار فرهته است

هاست که در آن بر کارکردِ عاطفی زبۀان  از اميد ذاکری، یكی از این پژوهش« المصدور تكيه بر نفثۀ

المصۀدور   های معنۀایی در  آرایی و ظراهتدرآمدی بر سسن». ل شده استالمصدور تأمّ ثۀدر نف

های ادبی این کتاب، ایست که در آن، بيان شاعرانه وآرایهاز احمد هاضل، دیگر مقاله« زیدری نسوی

اکبۀر  یاز عل« المصدور زیدری نسوی شناسانۀ تحليل زبان»مقالۀ . مورد بررسی قرار فرهته است

هر یۀک از ایۀن   . سام نيز پژوهشی است که در آن بر ارجاعی بودنِ زبان این کتاب تأکيد شده است

با ایۀن وصۀف، تۀاکنون    . توانند پيشينۀ تحقيق حاضر به شمار آیندها درخور ارزم بوده و میپژوهش

المصۀدور   انِ های متن و زبپژوهشی مستقل که از منظر هرماليسم، در صدد بررسی و تحليلِ قابليت

 .های زبانی این اثر را با مبانی هرماليسم تطبيق دهد، صورت نپذیرهته استباشد و ظرهيّت

 

 بحث و بررسی

 فرمالیسم

، از (38: 8313اشميتس،) اندذکر کرده« فراییصورت»مكتب هرماليسم که معاد  هارسی آن را 

پۀردازان و  نظریۀه . انه به آثۀار ادبۀی دارد  شناسمكاتب تأثيرفذار در نقد ادبی است و رویكردی زبان

ات لات شگرهی در حوزۀ نقد و ادبيّۀ منتقدان این مكتب از دهۀ بيست ميلادی تاکنون، موجب تحوّ

ات را بۀه  شناختیِ دارد و منتقدانِ آن، ادبيّهای این مكتب، بنيانِ زبانچارچوبِ اغلب نظریه. اندشده
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و زبۀانِ  ( 41: 8336سۀلدن، ) «.آورنۀد ویژۀ زبان به شمار مۀی نوعی کاربرد »ای زبانی و عنوان مسأله

ها اثر ادبی را به عنوان سۀاخت یۀا   هرماليست. کنندها معرهی میادبی را به عنوان یكی از انواع زبان

که بر محتوا و معنا و مباحثی از این دسۀت، تأکيۀد   نگرند و در نقد آثار، بيش از آنهرمی محض می

ها بر این باورند که هۀرم  آن. کنندای که صاحب اثر با زبان دارد، تكيه میر ویژهکنند، بر زبان و رهتا

چه نویسنده آن»معنی که ؛ بدین(341: 8333مقدادی،) «آهریند و نه برعكسصورت، محتوا را می»یا 

بنابراین به جۀای محتۀوا و   (. 821: 8312کادن،) «که چگونه فویدنيست تا این فوید، چندان مهمّمی

ت يّۀ ۀ موضۀوع یۀا محتۀوا اهمّ   ئیا چگونگی ارا« بيان هنری»، «آیدچه به بيان درمیآن»وضوع اثر یا م

 (. 313: 8331احمدی،)یابدمی

ها نيۀز هسۀتند،   ترینپردازان آن هم که شاخصهرماليسم در روسيه به وجود آمد و نسستين نظریه

«  شكلوهسكی»و « ولکرنه»، «موکارهسكی» ،«رومان یاکوبسن»هایی چون در روسيه نام. از روسيه بودند

ات انجام دادند، آرایی تازه برای بررسۀی آثۀار ادبۀی ارایۀه     شناسی و ادبيّری که در زبانثّؤبا تحقيقات م

پردازان روسی چه نظریهات دیگری بر آنبه تدریج و با فذشت زمان، نظریّ(. 841: 8311شميسا،)کردند

فسۀترم  . یاهۀت  كتب هرماليسم در اروپا و آمریكۀا رواجۀی فسۀترده   ه کرده بودند، اهزوده شد و مئارا

پۀردازی ادبۀی   ای را برای نظریۀه هرماليسم، تأثير زیادی بر جریان نقد ادبی در دنيا نهاد و مسيرهای تازه

و « نقۀد نۀو  »، «هوتوریسۀم »، «نئوهرماليسۀم »پيدایش مكۀاتبی چۀون   (. 811: 8316پاینده،)هموار فرداند

 (. 341: 8333مقدادی،) جملگی از این جریان، مایه فرهته است« ساختارفرایی»

نویسنده، خود، محصو ِ آثار خۀویش  »ها طی تحقيقات خود بدین باور رسيدند که هرماليست

 شناسی و زبۀان شناسی، واجها در زبانمطالعات فستردۀ آن(. 62: 8311پاینده،) «است و نه منشأ آن

ایۀن  . برای ارتباطِ زبانی بين نویسنده و فيرنده را بۀه وجۀود آورد  ن ۀ طرحی معيّئپریشی، امكان ارا

ف و نویسۀنده کۀه آهریننۀدۀ    لّؤت و اعتبارِ متن استوار بود و در آن، ميّطرح، بيش از هر چيز بر اهمّ

دین معنۀی کۀه هۀر مۀتنِ ادبۀی،      ؛ بۀ (611: 8311تایسن،) ی شدت تلقّيّاهمّ آید، کممتن به شمار می

ر تِ احساس، تفكّفِ خود سسن بگوید؛ یا کيفيّلّؤکه از م بنابراین بيش از آن. ستای مستقل ا پدیده

آن هرم است، سسن  هایش که اهمّرا منعكس کند، در بارۀ خود و داشته مؤلّفو معناهای مورد نظرِ 

نتيجۀۀ  »و ( 13: 8338شفيعی کۀدکنی، ) «حاصل همكاریِ متقابلِ اجزای یک متن»هرم نيز . فویدمی

 . است( 11: 8312فرین،) «وابط درونی ميان عناصر کلامتمام ر
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 تعلیق معنایی. 1

آثار ادبی را رهاندنِ زبان از خطر ابتذا  و کليشۀه شۀدن    ها یكی از کارکردهای مهمّهرماليست

کوبسۀن از  یا. ها اعتقاد دارند اثر ادبی باید در خودکاری زبان، وقفه و مكث ایجاد کنۀد آن. دانندمی

پارازیت زبۀانی،  (. 826: 8311 شميسا،) فویدسسن می« پارازیت زبانی»تحت عنوان این خصيصه، 

شود تا خواننده به امۀوری  آورد و موجب میزمينۀ ادراک متفاوت و تازه را برای خواننده هراهم می

هۀای  یكی از روم(. 31: 8313اشميتس،) ه کندت شده، توجّيّاهمّی و بیکه از پيش در نظر او عادّ

معمۀو ِ خواننۀده، بۀرای    ه به واسطۀ انتظارِ اجبۀاری و غير پارازیت در زبان، تعليق معناست ک ایجاد

رسۀانی در  یک نظۀام ارتبۀاطی و اطۀلاع   »عنصر تعليق به عنوان . آیدف پدید میلّؤدریاهت مقصودِ م

ۀ کۀه زمينۀ   و هر تعليق معنایی بۀه واسۀطۀ ایۀن   ( 81: 8313 پور،مندنی) شودشناخته می« ذات زبان

: 8311کنۀان،  -ریمۀون ) «تۀأخير »کند، بۀه  ل در خواننده را ایجاد میف و ابهام در متن و نيز تأمّتوقّ

سازد برای رسيدن به مفهومِ قطعی، از موانعی انجامد و او را وادار میدر دریاهت مساطب می( 811

 . ده استعمدی در مقابل درک او قرار داده شداً و یا به صورت غيربگذرد؛ موانعی که تعمّ

به اشكالی از آن سود برده  المصدورنفثة مؤلّفتعليق معنایی یكی از شگردهای زبانی است که 

فِ مۀتن انجاميۀده و   ها و روایات این کتاب، موانعی قرار داده شده که به توقّدر لابلای فزاره. است

نۀين کۀاری را   ف، چلّۀ ؤایۀن امۀر، تصۀادهی نيسۀت و م    . کنۀد در دریاهتِ خواننده، درن  ایجاد می

در بلاغت قدیم، چنين رویكردی را در حوزۀ . انجام داده است هایی خا ّخودآفاهانه و به انگيزه

کردنۀد؛ یۀا آن را از نتۀایج    ارزیابی می( 623: 8314ازی،کزّ) «هراخی در سسن»اطناب یا به تعبيری 

که در متون قدیم هارسی،  ترین عواملِ تعليق معنایی استاطناب از مهمّ. آوردنداطناب به شمار می

 . ق به نثر مصنوع کاربرد بسيار یاهته استخصوصاً متونِ متعلّ

. نيز در جای جای اثر خود از آن به عنوان شگردی هرافير بهره برده است المصدور نفثۀف لّؤم

در آمده  المصدورنفثةترین مستصات سبكیِ ترین و مهمّتا جایی که اطناب به صورت یكی از اصلی

ت و سووار میودان سول،نت، بوانی اسواس      افسوس که بنامردی و ناجوانمردی سور باروی ملّ»  :ستا

شود، ببواد   جهانبانی و مضحكِ ثغورِ مسلمانی که از نهیبِ او زهره در دل خاکساران آتشوی آ  موی  

 (  42: 8312زیدری،) «.بردادند
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لِ ت، در ایۀن مثۀا  بۀا توسّۀ    تطویلِ کلام و به تعویق اهتادنِ معنا که مصداق تعليق معنایی اسۀ 

ق شده است؛ طوری که معنای قطعیِ عبارتی کوتاه ف به ترادف، موازنه و استفاده از سجع محقّلّؤم

که دارای  نقش عاطفی است، پس از طی زمانی بيش از زمان معمو  و انتظار نامتعارف خواننده به 

. ار بسته شود، و يیودر نوی   خیبرِ کفّدرِ . سد یأجوج تاتار گشاده گشت، و اسکندر نی»؛ آیددست می

 «.دیوو بور ت وت سولیمان نشسوت، و اننشوترین نوی       . شیر گرفوت، و شویر عورین نوی     ۀبیش ه،روبا

 (  21: 8312زیدری،)

انۀدک نيسۀت، عامۀل تعليۀقِ      المصةدورنفثةهایی از این دست که در در این مصداق و مصداق

توانۀد وظيفۀۀ   ای کۀه هریۀک مۀی   همعنایی، وجود جملات موازی است؛ جملات موازی و معترضۀ 

این جملات، نقشی در حرکت متن ندارند و با وجود تفاوتی کۀه در اسۀتفاده از   . دیگری را ادا کند

ورزند و ذهن خواننۀده را جۀز همۀان    دهند، بر معنا و مفهومی واحد تأکيد میعناصر زبان نشان می

 . کنندمعنای آغازین به معنای دیگری دلالت نمی

شۀواهد و  . تۀو اسۀت   در ، به کارفيری عبارات تۀو المصدورنفثةپارازیت زبانی در  فاهی علتِ

د و فاه نيز بۀه عنۀوان بسشۀی از عبۀارات     قياسات شعریِ عربی و هارسی که زمانی به صورت مجرّ

حد از صنایع لفظی و معنوی، سبب درن  خواننده و تۀأخير وی در  فيری بیچنين بهرهآیند؛ هممی

به وجود  المصدورنفثةفردند و به این ترتيب، شكل دیگری از تعليق معنایی در متن درک مفاهيم می

شب واقعه، کوریِ ب ت و نا آمدِ کار، کتابت که کنایت از آن در آن سَورِ وقوت آهون سورد     » :آیدمی

م نوشته، در کوفتن بود، تا سحر سرمه سَهرَ کشیده بودم، و طُولَ اللیَل إلاَ قلیلاً ترَُّهات و خرافات در ه

آن سودای بیحاصل، همه شب عُ،ارد آزموده بودم، و در آخر شب موافقت ب ت نموده، توا بامودادی   

سر از بالین برداشتم ملاعین دوزخوی را  . در دادند« برخیز که از جهان قیامت برخاست»(: ع)که ندای 

 «بحووالیِ خرگواهِ پادشواه محویف یوافتم     « الکَفرََةُ الفجَرََةُوُجُوهٌ یَومَئِذٍ عَلَیها غَبرَةٌ ترَهَقُها قتََرَةٌأُولَئِكَ همُُ »

 (.28: 8312زیدری،)

بود، و کارهوای دولوت بور    سال که امورِ يضرت در سلك انتظام می صايب آمِد در آن چند... »     

وفق مرام، کوه با همه سربلندی کمر خدمت بسته، و از ربقه بندگی جز سورو آزادی نجُسوته، خسورو    

نازید ع،ارد را تا دبیور  نوشتند، میبالید، مریخ را اگر خف امان میخواندند، میرا اگر بنده میسیارگان 
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زن، بور سوبیل   روزی قودم زن بود، و ماه را تا برَید درگاهش گویند، شوبانه يضرتش خوانند، دایم قلم

 «م امرت پادشاهان آن طرف بظاهرت مجواهرت نمووده، و بحبول طاعوت و تباعوت اعتروام کورده       

 (.  21: 8312زیدری،)

کنند، باعۀث شۀده   بينيم وجود موانع و عواملی که در جریان زبان وقفه ایجاد میچه می چنان

. معنای قطعی و نهایی در هر دو مصداق، به سادفی و با سرعت در دسترس مساطب  قۀرار نگيۀرد  

ای از مفۀاهيم و  هخوانندۀ این عبارات، نافزیر است برای دریاهت مفهومی واحۀد و اصۀلی، زنجيۀر   

شود؛  فاهی این روند، چنان است که معنی اصلی به درستی حاصل نمی. معناهای هرعی را طی کند

فونه در ذهن خواننۀده محكۀم    به بيان دیگر، معانی هرعی به دليل کثرت و تكرار، جای خود را آن

 .فذاردکنند که مجالی برای ادراکِ معنای اصلی باقی نمیمی

 

 هنجار عدول از . 2

به . دانندها زبان ادبی را عدو  از زبان معيار و خارج شدن از دایرۀ زبان متعارف میهرماليست

شۀدۀ بيۀانی عۀدو     هۀای پذیرهتۀه  ها هر اثر ادبی، بدون استثنا به نسبتی از هنجار و عُۀرف اعتقاد آن

هۀا،  از نظۀر هرماليسۀت  . دداشۀتن ی نمیچنين افر نبود آثار ادبی، زبانی متفاوت از زبان عادّ.  کند می

حۀوزۀ  ». ها از هنجارهای زبانی، قابل سنجش استاصالت و اعتبار آثار ادبی بر پایۀ ميزانِ عدو  آن

فيۀرد؛ از جملۀه سۀبک    میای مستلفی از آثار ادبی را در برهها در این باره، جنبهات هرماليستنظریّ

. کننۀد جۀارفریزیِ زبۀانی تعریۀف مۀی    ت سبک ادبۀی را در چۀارچوب هن  ها کليّآثار، که هرماليست

و هر یک از انواع آن، کيفيتِ تكۀوین  ( 24: 8331صفوی،)«.هنجارفریزی زبانی دارای انواعی است

 .یابندای در زبان ادبی ظهور میانحصاری و نيز نتایج متفاوتی دارند و به شكل ویژه

است که آرای او « یاکوبسن رومان»پردازان هرماليست در این زمينه،  ترین نظریهیكی از بزرگ

، یعنۀی توييۀر   وی عدو  از هنجار را بازتۀاب دو اصۀل مهۀمّ   . لاتی در حوزۀ نقد ادبی شدبانی تحوّ

شۀاعران و نویسۀندفان،   »: او اعتقۀاد دارد . دانۀد های ادبی میی و استفاده از آرایهشكل در زبانِ عادّ

کنند و همين امر،  موجب دخۀل  جاد مینشينی و جانشينی کلام، آشفتگی ایتعمداً در محورهای هم

 ( 828: 8311شميسا،)« .آوردشود و زبان ادبی را پدید میف در زبان عادی میو تصرّ
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 المصةدورنفثةهای تويير شكل در زبان عادی یا به تعبير دیگر، عدو  از هنجار را در افر نشانه

ت دستوری و هۀم از لحۀام معنۀایی    دنبا  کنيم، مواردی از آن را در ترکيبات و عبارات، هم از جه

هنجۀارفریزی  »، و «هنجۀارفریزی نحۀوی  »، «هنجۀارفریزی واگفۀانی  »خواهيم یاهت کۀه مصۀداق   

ف به تزیينات کلامی و رعایت لّؤه ماین موارد، معلو ِ توجّ». توانند بود( 22-23صفوی، ) «.معنایی

نگام اشاره به شۀيوۀ بيۀانِِ در   ، هالمصدور نفثۀیزدفردی در مقدمۀ . تناسب در الفام و جملات است

ایۀن  ( 81-84: 8312دستگردی،)« .شودر میها را به طور مستصر متذکّ، مواردی از آنالمصدور نفثۀ

 .، یعنی زبان معيار دارندف در هنجارِ زبانیِ دورانِ خودلّؤفِ مموارد، همگی حكایت از تصرّ

ی نمۀود، بۀه   و  از هنجار زبانی تلقّۀ توان مصداقِ عدمی المصدورنفثةیكی از مواردی را که در 

آینۀد و جۀز از طریۀقِ    معمو  به نظر مۀی نایاتی است که در زبان عادّی، غيرکار بستنِ تعبيرات و ک

ف از واگفان و ترکيباتی بهره لّؤدر این اثر، م. ر نيستشان ميسّآمدن برخوردِ نامتعارف با زبان، پدید

دهۀد،  هایی که از یک امر یا پدیده به دست مۀی وصيفوی در ت. هاستفيرد که خود، مبتكرِ آنمی

زبۀان، قابۀل    یدهد کۀه بۀا معيارهۀای عۀادّ    معمو  را به امور نسبت میصفات، کُنش و حالاتی غير

از قلم که چوون بور سویاه    ... » :یابدف توجيه میلّؤتوجيه نيست و تنها در قاموس زبانی و کلامیِ م

دو زبانسوت، سوفارتِ اربوا ِ وفواق را     ! جز نفاق چه کار آید؟نشیند سپید عمل کند و بر سپید سیاه، 

. اجوفیست که تا مشتق نشود، کلام او صحیح نباشود . کار استنماید، سیاههر چند بِسرَ قیام می. نشاید

« لم تکُونُوا بالغِیهِ إلابِشِقَّ الأَََانفُو ِ »طالب علمیست سودا بر سر زده، تا تن دو نیم نکند، ذوفنون نشود 

البیَنوی اسوت کوه    کلاغیست که يدیث فاوا بَرَد، غُورا ُ فرايت يریریست و اصلش قرب، پیسه در

چینوی اسوت کوه ناشونوده     سو ن . نشینی است که از صدور يکایت کندوقتِ مهاجرت کاغد، دست

آ  رویوش در  . گویود سربریده است و سو ن موی  . کندسرتراشیده است و سر سیاه می. روایت کند

کامیست کوه  سیاه. دارددهانیست که س ن نناه نمی آ . ان بریدنش شرط گویاییستزب. روییستسیاه

 (.  4-3: 8312زیدری،) «آنچه گفت بباشد

به دسۀت داده شۀده    المصدورنفثةتی و رهتاری اهراد در های شسصيّهایی نيز از ویژفیتوصيف

ها، زبان وصۀف،  این توصيف در. قانۀ نویسنده از شگردهای شاعرانه استکه مبنای آن استفادۀ خلاّ

ها معمولی ميان پدیدهمناسبات تازه و غير زبانی نامتعارف و مبتنی بر هنجارفریزی است و طی آن،
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نوی،  . آفتا  بود، که جهانِ تاریك روشن کرد، پ  بغورو  محجوو  شود   » :شودو امور بر قرار می

شومِِ مجلو ِ سول،نت    . رنوردیدسحا  بود، که خشکسالِ فتنۀ زمین را سیرا  گردانید، پ  بِساط د

ب تِ خفتۀ اسولام بوود،   . گلِ بستانِ شاهی بود، بازخندید، پ  بپژمرید. پ  بسوخت. بود، برافروخت

مسویح بوود، جهوان مورده را زنوده      . پ  برآشفت. چرخِ آشفته بود، بیارامید. بیدار گشت، پ  ب فت

 (.  41: 8312زیدری،) «د،و در مغَاک رفتکی سرو بود، از چینیان انتقام کشی. گردانید، پ  بافلاک رفت

در نووايی  »:  ها و شرایط نيۀز بۀه کۀار رهتۀه اسۀت     ته در توصيف هضاها، اماکن، موقعيّهمين رویّ

کلاغی نزاییده بود، و هوای دو دَم، میان اعتدال و انحوراف دمَوی   أذربَیجان عموماً، زمانۀ دورنگ پیسه

رنوگ پیودا کورده،    ای که در نف  داشت، از یك خمُ هفتجزهوار، معآورد، صباّغِ نوبهار، عیسیبرمی

-لیکن در کوهستان ارمن که، بِهاَ تُضرَ  الامثالُ فِی البُرُودَهِ، نرارایِ بَرد بر سنُّت يواریان گازری می

کردند، دستِ صبا آنجا از يلّ أزرار هنوز دور، و مزاج سردِ طبیعی از اعتدالِ ربیعی برقرار نفور، و ما 

 (.  818: 8312زیدری،) «هادمِ لَذّاتِ هجومِ تاتار و ناقضِ عَزایمِ امورِ کفار، اض،رِاراً لااختِیاراًرا ب

با به کارفيری عبۀارتی کوتۀاه و سۀاده، پۀس از      المصدورنفثةجلوۀ دیگری از هنجارفریزی در 

کۀلام   ف ازنویسنده با این شگرد در صدد رهۀع تكلّۀ  . پذیردف و طولانی صورت میجملات متكلّ

آیۀد تۀا   آورد، در صۀدد برمۀی  می« یعنی»ی عاميانه که بعد از لفظ ی و حتّای عادّآید و با جملهبرمی

ر شود؛ در مواردی هم عبارتی وصفی یۀا صۀفتی   خلاصۀ مفهوم و معنای نهاییِ عبارتی بلند را متذکّ

ا را بعۀد از لفۀظ   کند، سپس همان کلمۀ آشنای آشنا و معمو  میمرکب و ابداعی را جایگزین کلمه

خواهد ابهامی را که خود آهریده، آورد؛ فویی قصد دارد مترادهی برای آن ذکر کند؛ یا میمی« یعنی»

توانند مصادیق این موارد نيز که می. از ميان بردارد و آن را به شكلی توضيح دهد و قابل ههم سازد

ات، کفایت اعتبار کردن واجب بوود،  اگرچه در مناکحتِ شغل استیفای کُف» :ی شوندهنجارفریزی تلقّ

تَزجیه وقت را، والضرَوراتُ تُبیِحُ المحَظُوراتِ، بدو تفویض فرمودند، و اعتماد در آن شغل که امانوت  

چوون اسو    : انود سپارم کالا، بر این بزرگ نمود و چنانکه گفتوه از شرایف آنست یعنی که به دزد می

 (.11: 8312زیدری،) «عیار بازگذاشتل عاریت بدین کمنماند، بر نهم زین به خری، آن کار بر سبی

امن و امان چون تیر از دستِ اهلِ زمان بیرون رفته، سَمومِ عَواصِف هرچند بور عمووم آ  از   »

يال بیکبارگی بر هم زده، توا قواطِِ اريوامِ يیوات،     رویِ همننان برده، نکَبای نکَبت يالِ منِ پریشان
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خسوته از کشوتی   ین همه که قالبِ نیما رَيمِ بکلی مدروس شده، باز یعنی سیف، در کار آمده، صِلَتِ

 (.  6: 8312زیدری،)«امََل برلويی شکسته مانده است

تیزتازِ قلم که هننام مهاجرت خَفیرِ ضمایر و ترجمانِ سرایر است، بدسوت گرفتوه، و قرودِ آن    »       

و از ایون  . است، در س،ری چند درج کنمکرده که شَ،ری از آتشِ يرُقت، که ضمیر بر آن ان،وا یافته 

 (.  3: 8312زیدری،) «آمیز فرو خوانمصدرنشینِ دلنیری، یعنی اندوه، يکایتِ شکایت

زمينۀ هنجار فریزی را در اثر خود « یعنی»، با استفاده از لفظ المصدورنفثةف لّؤبه این ترتيب، م

ی کارم ارتی معمو  و متفاوت از سبک کلّ، با آوردنِ عب«یعنی»فونه که پس از کند؛ بدینهراهم می

مستعملی را بۀرای  ترکيب واگفانیِ جدید و غيرِچنين کند؛ هماز هنجار اصلی کلام خود، عدو  می

هی را در زبۀان معيۀارِ دورانِ خۀود ممكۀن     کند و زمينۀۀ تصۀرّ  دلالت بر واگۀ مستعمل وارد زبان می

 . سازد می

 

 زدایی آشنایی. 3

ی اسۀت  های خاصّۀ ها استفاده از شگردها و آرایهوجه دیگرِ عدو  از هنجار از نظر هرماليست

تۀرین دسۀتاوردهای   ّزدایی از مهۀم آشنایی». انجامددر زبان می« زداییآشنایی»سازی یا که به غریب

ک طبيعۀی  ها اعتقاد دارند عاداتِ آدمی، مانع از دیدن واقعی و ادراهرماليست. مكتب هرماليسم است

از نظر آنان، یكی از کارکردهای ادبيات، توييۀر عۀادات و ادراک، یۀا    (. 82: 8311نفيسی،)« .شودمی

از این روی . شوندایجاد زمينه و امكان برای دیدن اموری است که به جهت عادی شدن، دیده نمی

  .(341: 8333مقدادی،) «.زدایی کندوظيفۀ ادبيات آن است که آشنایی»: اعلام داشتند

بسياری از مسائل زیباشناسی امروز برای ما بۀه سۀبب کثۀرت اسۀتعما      »ها به باور هرماليست

توان دوباره از می[ زداییآشنایی]فردانی ا با غریبهاند، امّی شده و لذا تأثير خود را از دست دادهعادّ

بازی با »زدایی، ا عادتفردانی یخاستگاهِ اصلی این غریبه( 821: 8311شميسا،) «.ها استفاده کردآن

: 8332هتۀوحی، ) «یانحراف از هنجارهای زبۀان عۀادّ  »و به تعبير دیگر، ( 41: 8311احمدی،) «زبان

ف در معانی است که تصرّ... آميزی و ، حسّز صنایع ادبی چون استعاره، اغراقفيری ابا  بهره( 844

یكۀرد، توييۀری محسۀوس در صۀورت و     این رو. سازدر میفرداندنِ مفاهيم آشنا را ميسّو نيز غریبه
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محتوای آثۀار نيۀز دسۀتسوم توييۀر     ت و آورد که به تبع آن، ماهيّنظامِ زبانیِ آثار ادبی به وجود می

 .  آیدها به وجود میو پدیده ءای بين اشيادر این راستا مناسبات و روابط تازه. شود می

شكنی در  یج هنجارفریزی و ساختارزدایی، خود معلو  عدو  از هنجار، یا یكی از نتاآشنایی

عمومۀاً ذات متفۀاوتی ندارنۀد؛ بۀه بيۀان دیگۀر،        المصدورنفثةدر  های این دوکلام است که مصداق

 ایۀن اثۀر، از آن   مؤلّف. زدایی نيز توانند بودتر اوقات مصداق آشناییمصادیق عدو  از هنجار، بيش

انه بوده، خواسۀته یۀا ناخواسۀته اشۀكالی از     جا که بسياری اوقات در صدد به کارفيری بيانی شاعر

ت این مۀوارد، بازتۀابِ نۀوآوری و برآینۀدی از خلاقيّۀ     . زدایی در متن اثر وی راه یاهته استآشنایی

ی است و تأثير عميقی بۀر  تواند تعبير شود، زیرا دارای تازفی و زیبایی خاصّمی المصدورنفثة مؤلّف

، عموماً بۀا اسۀتفادۀ   المصدورنفثةزدایی در آشنایی. نهاده استشناسی و بيان هنری در این اثر زیبایی

هایی چون استعاره و تشبيه و در جهت خلق صۀوری خيۀالی از جۀنس تصۀاویر     نامتعارف از آرایه

ی بارزتری دارد؛ چنۀين  این امر در  عبارات وصفیِ اثر، تجلّ. شاعرانۀ غير معمو  شكل فرهته است

، ...ف از سجع و موازنه و ترصۀيع و  لّؤع و استفادۀ به اهراط مو تصنّف عباراتی با وجود داشتن تكلّ

خرُشوید چوون   » :مصادیق زیر از این سنخ هستند. کنندت تصویری و شاعرانۀ خود را حفظ میقابليّ

وار طلوع کرد، مِهر چون ورق بزرجمهر از م،لِ شرقی برتافت، زاهودِ  گوشۀ نوشیروان از کوه شهکلاه

هوای آسومان   ر قِسّی ِ سیاه گلیمِ شب استیلا یافت، عروس شام، جهوازِ زر از طاقچوه  خیزِ صبح بپناه

دست استیلای روز عِقدِ کواکب از هوم  . آمی تافروز با شَبَه برمیدرهم چید، ناظم قدرت، جوهر شب

لقه چنان فرو گرفته بودند، که نظر با همه يدّت از آن سویِ ي... فرو ری ت، گِرداگِرد خرگاهِ جهاننیر

 (.  46: 8312زیدری،) «گذر نیافتی، و نَفَ  با همه ل،افت، مَرَفِ ایشان نشکافتی

بستۀ تقدیر را بر چهارپای ببستند، و روی به خووی نهادنود، چهوار روز راه توا      بعد از آن پای»

بوه   که چندی معمارانِ تاتار بتازگی بِنا نهاده بودند و گِول آن بیشوتر پایود،    –آبادِ خوی مقردِ خرا 

ر هور مريلوه هوزار فریواد و نالوه      د –خونِ دل سرشته، و اساس آن تا بسیار ماند، بر است وان نهاده 

 (33: 8312زیدری،) «.کردم می
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عدل مجل  را با دهانی پر از شهادت مجروح بنذشتند و گفتند سرما در إفنای مردم عزرائیول  »

ن را دستیاری شنرف، شمشیر بوه خوونی   زاد چننیزخاای تمامست، و برف در اهلاک آدمیرا سرمایه

 ( 13: 8312زیدری،) «!که نیشتر پالود، چه باید آلود؟

وَرَم در يال به رسم استغفار در قدم افتاد، و ألم بر سبیلِ إعتذار، بر پوای ایسوتاد، آتوشِ توب،     »

 بدمی که در شبِ واقعه تافته بود، افروخته شد، گوشت و پوست چنان از هور دو پوای درآمود، کوه    

 (. 33: 8312زیدری،) «اننشتها مانند أصابِِِ مِذری برهنه ماند، و کف چون پنجۀ مریمی عاری شد

ها، منجۀر بۀه بۀروز    به ساختارشكنی و هنجارفریزی در این مصداق المصدورنفثةفِ لّؤتمایلِ م

تفۀاوت  ها نتيجۀ رویكردِ زبۀانی و نيۀز تصۀویریِ م   این نمونه. زدایی شده استهایی از آشناییفونه

بۀه عنۀوان مثۀا  در مصۀداق     . هاسۀت ت امور و پدیدهف وی در واقعيّو معلو ِ دخل و تصرّ مؤلّف

وار خورشۀيد، برتۀاهتنِ مهۀر چۀون ورق     فوشۀ نوشيروان، طلوعِ شهنسست، تشبيه خورشيد به کلاه

لِ تصاویری هستند کۀه هۀم حاصۀ   ... فليم شب و خيز بودنِ زاهدِ صبح، قسيسِ سياهبزرجمهر، پگاه

هۀا  زدایی در برخورد با پدیدهبا زبان هستند؛ هم مبتنی بر عادت مؤلّفرویكردِ متفاوت و نامتعارف 

ها و امور داشته، مناسۀبات و  تِ پدیدههی که در واقعيّبه واسطۀ دخل و تصرّ مؤلّف. اندتكوین یاهته

 . ج استها به وجود آورده که موایر با عادات رایای را بين آنروابط خا  و تازه

ط معمۀاران تاتۀار یۀا معمۀاران ویرانۀی، و در      آبادِ خوی توسّۀ در مصداق دوم، بنا شدنِ خراب

چۀون   شۀود و بۀرف، هۀم   که سرمای زمستان با عزرائيل همدسۀت و همۀراه مۀی   مصداق دیگر، این

 ها تسهيل کند، و در نمونۀ آخر، ورمآید تا کشتار انساندستياری به خدمت چنگيزخان موو  درمی

و درد پایِ راوی که توان از وی فرهته و طاقتش را به سر آورده، به رسم استوفار و بر سبيل اعتذار 

با زبۀان و   مؤلّفی زدایی و برآیندِ  برخوردِ غيرعادّاند، هر یک اشكالی از آشناییبا وی چنين کرده

 .  مفاهيم هستند

 

 فقف متن / متن. 0

رسد با محتوای متن که به نظر می -ز طرحِ مباحثِ بيرونیآثار ادبی اها در حوزۀ هرماليست»   

. کردنۀد پرهيز مۀی ... شناسی، روانشناسی و مثل مباحث تاریسی، هلسفی، جامعه -در ارتباط هستند 
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زیۀرا از دیۀدفاه   (. 41: 8311علایۀی، )« .هایشان به دنبا  تفسير محتوای متن نبودندها در بررسیآن

منظور از تفسير هرعۀی و  »ستقل از هر فونه تفسيرِ هرعی و بيرونی است؛ د و مآنان، متن ادبی، مجرّ

چۀه در نظۀر   آن. های اخلاقی، دینی، هرهنگۀی و تۀاریسی اسۀت   بيرونی، تفسيرهِای مبتنی بر تحليل

آنان . متن، بدون هير ارجاعی به بيرون از متن است« تِادبيّ»ت دارد، خودِِ متن و يّها اهمّهرماليست

نفيسۀی،  )« .هسۀتند « تبه دنبا  کشف قوانين ادبيّ»دانند و ات میترین خصلت ادبيّاصلی را« تادبيّ»

زبۀان ادبۀی اسۀت؛ در حقيقۀت،      ی و، بنيانِ اثر ادبۀی و مۀرزِ ميۀان زبۀان عۀادّ     «تادبيّ»(. 32: 8321

 (.23: 8338شفيعی کدکنی،) «کندیک متن را تبدیل به یک اثر ادبی می»ای است که  جوهره

تۀی تۀاریسی و   را که اثری تاریسی است و در ارتبۀاط بۀا واقعيّ   المصدورنفثةسواهيم چه بچنان

« تادبيّ»ت یاهته، از منظر این بسش از دیدفاه هرماليسم، یعنی بيرونی، به نام هجوم موو ، موضوعيّ

ف آن قۀرار  متن بنگریم، خواهيم دید وجه تاریسیِ این کتاب در سایۀ زبان مزیّن و به غایت متكلّۀ 

رهته؛ تا جایی که محتوای تاریسی آن، مجا  مناسبی برای بروز و ظهور پيدا نكۀرده اسۀت؛ یعنۀی    ف

. ت آن، ابعاد دیگر این اثر را تحت تأثير قرار داده اسۀت ها ادبيّکه زبان متن و به تعبير هرماليستاین

د اثری تاریسی به که به جنبۀ تاریسی کتابِ خود بيندیشد و در صدد باشتر از آن، بسيار بيشمؤلّف

هایِ بيۀانیِ  معنای متعارف بنویسد، در بندِِ چند و چونِِ زبانِ اثر خویش است و به ظرایف و زیبایی

 . اندیشدآن می

چنان در تار و پودِِ زبۀانِِ  ، آنمؤلّفی حالات روانی و عاطفیِِ ات اجتماعی و تاریسی، حتّواقعيّ

فاقاتی ه درستی قادر نيست به بيرون از اثر، راه برد و در اتّاثر تنيده و در آن پنهان شده که خواننده ب

ه خۀود را معطۀوفِِ   او به طور ناخواسته توجّۀ . ل کندتاریسی که ظاهراً خاستگاهِ خلقِ اثر است، تأمّ

رآورِِ عاطفی و های تأثّی جنبهميانِ واگفان ایجاد کرده است؛ حتّ مؤلّفکند که روابط و مناسباتی می

خود بر اثر یۀورم و   پناهیِِاز جمله ذکرِ سرفردانی و بی -در کتاب ترسيم داشته فمؤلّوحی که ر

القرّه مودتِ سوه   » .اثر شده استمكتوم مانده؛ یا کم مؤلّفهای زبانیِ در سایۀ تزئين -کشتار موو 

از گریوۀ  مَشار ِ لَذّات بسببِ مفارقتِ أيَبا  و دوستان تیرگی گرفته و دیوده  . ماه به گنجه مُقام افتاد

شبانروزی بمهاجرتِ یاران و اصحا  خیرگی یافته، و از خرد و بزرگ و تازیك و ترک، هور آفریوده   

تِ او آویزشی داشت، بقدرت خدایی جدایی افتواده، و از  تِ او آمیزشی، و در جان مَوَدَکه در دل محَبّ
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انده، تا آننواه کوه مَ ایولِ    درگاهِ پادشاه، که سرچشمۀ أمَانی و منبِ انواع کامرانیست، بضرورت باز م

: 8312زیۀدری، ) «إِدبارِ ايوالِ گنجه لایح گشت، و دلایلِ خَسار و بَوار از از اقوال ایشان واضح شود 

63 .) 

در آن میانه مرغ نامه بر که پیك راینانی است، رسید و خبر رسانید، کوه پنجواه طُلوب از    »

هِضا ُ شَماُمِ مانند سوحا  کوه لَوواقِحِ لَوايِوق آن را     أطلا ِ مَلاعین تاتار، کَأنَّها أَرکانُ یَذبُلَأَو 

بسوابق در رساند، یا سیلا  که تواترِأمَدادِ صَواعق، آن را از شَواهقِ سوی هامون رانود، لویکن   

سحابی يَشوِ آن عَذا ، و میغی رَشّ آن تیغ، و غیَثیِ ق،ر آن عَیث، و غَیمی رَشوحِ آن ضَویم، و   

لشکر، بر يدود ارمن گذشتند، و منازل و مرايل بسورعتِ سویر، لا    ابری يَملِ آن کبَر، بر قردِ

 ( 36: 8312زیدری،) «.بَل جَناحِ طَیر در نَوَشت
« قُل إِنَّ المَوتَ الَّذی تَفِرُونَ مِنوهُ فَِِنَّوهُ مُلاقِویکمُ   »پادشاه سران لشکر را جمِ کرده بود، و »

ار هزار سووار، از موردانِ کوار و    زک، چهبنوشِ همنان فروخوانده، و جهت ايتیاط، بر سبیلِ یَ

لِیَقضِویَ اللهُوأمَراً   »گذار، روانه گردانیده، و زمِامِ بسف و قبض، لیَلقَی قَدَراً مَقودُوراً، و  ردانِ نیزهگُ

بمُ نََّثی، نه مردی نه زنی، داده و روباهِ خَدّاع را بر شویرانِ مَرّواع و دلیورانِ قَورّاع     « کَانَ مَفعوُلاً

ت لِلثَّعالِبِ، و بعد از آن بتثقیفِ نیوزه و  أَسدٍ ذلُّل ی و کارفرمایی اثبات کرده و یاَ بُوسَروایفرمان

نموود، بمُرواولَت   تیر و تحدید و محُادَثتِ سنِان و شمشیر مشغول شده، و از مُ،اولَت کوه موی  

 (32: 8312زیدری،) «.بازآمده، و مُساوَرت را بر مُرابرَت اختیار کرده

کۀه   هۀا، بۀا وجۀود آن   عا نمود که وجه غالب این نمونهتوان ادّها میرماليستبر اساس آرای ه

. هاسۀت ت آنباشۀند، ادبيّۀ  ت تاریسی مۀی و دارای موضوعيّ المصدورنفثةت متن هایی از کليّمصداق

ف بيش از لّؤاند، در کار مهایی که در تبدیل زبان اثر به زبان ادبی نقش داشتهبنابراین عناصر و سازه

یِ روایۀت، بۀه واسۀطۀ    هات مستلفی کۀه او در زبۀان عۀادّ   تصرّ. ت یاهته استيّای تاریسی اهمّقعهوا

تمهيدات بيانی و استفاده از شگردهای زبانی نموده، زمينۀ تفسير محتوا و ارجاعات بيرونی آن را از 

 .بين برده است
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 سازیبرجسته. 5

تۀ ادبۀی و هنۀری از زبۀان عۀادی و از     ِ برجسسازی یا هورفراندین ، در معنای عدو برجسته

از دیۀدفاه هرماليسۀم،   . هۀا مطۀرح کۀرده و بۀر آن تأکيۀد ورزیدنۀد      اصطلاحاتی است که هرماليست

ی اسۀت و کۀلام را از خطۀر    ترین نوع عدو  از زبان عۀادّ  مهمّ»سازی، اساس سبک ادبی و برجسته

ختار ادبۀی و قابليّۀت هنۀری    ن، سۀا و بۀه آ ( 682: 8311شميسۀا، ) «.دهۀد کليشه و تكرار نجات می

هۀای ادبۀی و برخۀی    از آرایۀه  سازی با اسۀتفادۀ خۀا ّ  عدو  از زبان عادی در برجسته». بسشد می

« .فيرد که مبنای آن، هنجارفریزی و هنجارهزایی در کلام استتمهيدات زبانی و بلاغی صورت می

لوۀوی، نحۀوی و معنۀایی     هنجارفریزی، شامل عدو  از قواعد و عاداتِ آوایی،( 33: 831صفوی،)

تواند منجر هی در زبان میهر تصرّ. است و هنجارهزایی، اهزودنِ هنجارهای تازه بر زبان عادی است

ای در آن تۀأثير و جاذبۀه  »نظۀر اسۀت کۀه     طبعاً آن دسته از برجستگی مدّ. به برجستگی زبانی شود

کۀه هنرمندانۀه باشۀد و بۀر      برجسۀتگیِ زبۀانی، زمۀانی   : توان ففتو می( 612: 8311شميسا،)«باشد

بينۀی را در خواننۀده کۀاهش دهۀد، دارای     خوانندۀ متن تأثير بگذارد؛ طوری که بتواند قدرت پۀيش 

 .ارزم هنری است؛ وفرنه هاقد اعتبار خواهد بود

خورد کۀه برخۀی از   عی به چشم میهات زبانی مستلف و متنوّ، تصرّالمصدورنفثةدر متن کتاب 

به زبان و شكسۀتن سۀاختارهای    مؤلّف جارفریزانه و نتيجۀ رویكرد خا ّصِ هنها دارای تشسّآن

هات زبۀانیِ  ا تصۀرّ امّۀ . در بسش عدو  از هنجار به بعضی از این مۀوارد اشۀاره شۀد   . متداو  است

با اسۀتفاده   المصدورنفثةف لّؤم. دیگری در این اثر هست که بر اثر هنجاراهزایی به وجود آمده است

هایی از هنجاراهزایی را در مۀتن اثۀر خۀویش دارد کۀه     ژفی سبكی اوست، فونههایی که ویاز شيوه

یكی از ایۀن مۀوارد،   . ی کردسازی زبان یا هورفراندین  تلقّها را مصداق برجستهشود آنعاً میتوسّ

به کارفيری أمثا  و عباراتِ عاميانه و نيز جملات و ترکيبات ساده است که با نثر مصۀنوع و زبۀان   

در کوی تو مرده بۀه کۀه از روی   »در دو مصداق زیر به ترتيب . ت لازم را نداردسنسيّ دورالمصنفثة

ه هستند و عباراتی عادی و برفرهته از زبان عامّ« در شهر کوران دست به دیده باز نهادم»و « تو دور

ر کنۀار  شۀان در مۀتن و د  از این روی قرار فۀرهتن . ندارند المصدورنفثةی زبان تی با هنجار کلّسنسيّ
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از ایون نموف درهوم    » :ن و مصنوع هستند، برجستگی زبانی ایجاد کرده استجملاتی که به نثر مزیّ

قوان  گفتم، و بهزار دیدة پرخون بور پادشواه و ارکوان دولوت و دوسوتان و یواران و اتبواع و متعلّ       می

و »، !ر و مض،ر ، با دلی و چوه دل بیقرا« ألَویَلُ کُلُّ الویَلِ إنَّ الَّذی تحَذَرینَ قَد وَقَعاَ»گریست، که  می

 –آنکه دیدارِ قوم با قیامت افتد، ملتهب، پیاپی اجازت انروراف   از خوفِ« ماَ أَدریكَ ماَ هِیَه ناَرٌ ياَمِیَهٌ

و هرچند سوعادت از آن بهوزار فرسونگ     –و دستوریِ اعادت  –نمود و اگرچه عقل از آن انحراف می

 «.وه جشن است  در کووی توو مورده بوه کوه از روی توو دور      مرگ بانب: گفت می جُستم، و می -بود 

 (34: 8312زیدری،)

شکسته آموده بوودم، و در تحوذیر آن    دریده و مرغ قفصطرُفه آنکه من بنده که چون آهویِ دام»

نمودم، چون همه ابلهان، إلِحاقاً للفَردِ بالأَعمَِ، در شهر کوران دست به دیده باز نهوادم،  همه مبالغت می

أَعلی در شورا ،   اجل دو اسپه در پی، عُقا ِ عِقا  در شتا ، و مجل ِ. حت کلی فرا آ  دادو مرل

بیودرنگ و ایشوان در    أَرقمِ آفت در قرودِ جوان   شکرَ در آهنگ، و ایشان در نوا و آهنگ،نهنگِ جان

 (.41: 8312زیدری،) «.زخمه و ترنگ

ف لّۀ ؤو فاه مستهجنی است که م وار و واگفان رکيکدیگر موردِ برجستگی زبانی، لحن دشنام

ت برخی کسان و یا در یادکردِ و ذکرِِ احوا ِِ دشمنان خود وی در مذمّ. در مواردی به کار برده است

ص بيانی یۀا  ای تشسّپروا و عریان که منجر به فونهفاهی از مسير اعتدا  خارج فشته و با زبانی بی

خر برون جَست، ... آن صدر که از» :دهددشنام میکند و شود، آنان را تحقير میبرجستگی زبانی می

منربِ ناگهان، خواجۀ نابیوسوان، نوان مردموان بدبیرسوتان بورده، و دوات      و بر اس  نشست، صايب

-دینران بدیوان آورده، هر خَباّز که دبیریش فرموده، نانش در انبان نهاده، و پیش هر محُرَِر که خری،وه 

العِذار، عِذار در خدمتِ عارضِ عرِاق سبز کورده و توا آبوی بور     خَلیُِکشی کرده، سرَِ جوال بازداشته، 

ت چارپایی بسیار کشویده، توا از   مذلّ... روی کار باز آورد،آ  از دیده رُفته، تا ب،لب منرب برخاسته

پدر تا نداننود  ... دری ورزیده، تا بنهاوند کارش بالا گرفته منزلت خری فراتر آمده، در عراق بسی پرده
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 «، خود را أبوُالجمال نویسود، و بورادر توا نشناسوند کوه کیسوت،  خوود را أخَووعلی گویود         کیست

 (.12: 8312زیدری،)

ه قانونیست باشمك، ايمد ارموی آن گاو ریش خرطبِ که بهموه وجووه، رشوته    ناکسان را ب اصّ»

ز فتوور  غولام بغودی کوه در آن فتورت ا    ... بدست او داده بود، و بر رسن او فرو چاه رفته، و دینور  

دمید که فولان  ... دینران، خویشتن امیر کرده بود، بر هم نهاد، و تقریر کرده و بدمدمه و افسون بر آن 

 (.12: 8312زیدری،) «...آمد و به هر جایی که مَظِنّه بود پادشاه را جُست و
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 گیرینتیجه

از  ایۀن کتۀاب، روایتۀی خۀا ّ     یک وجۀه . آید، اثری ادبی و تاریسی به شمار میالمصدورنفثة

او ترسۀيمی تلۀخ و   . حملۀ موو  و پرداختنِ نویسنده به وقایعی است که خود تجربۀه کۀرده اسۀت   

دهد؛ وجه دیگر این کتۀاب، وسۀواسِ زبۀانی و    ات خود به دست میدردناک از مشاهدات و تجربيّ

او بۀه نثۀری منشۀيانه    . تت جنبۀ زیباشناختی آن اسۀ تلام نویسنده برای پرداختِ ادبیِ اثر و تقویّ

ف و در عۀين  هات مستلف زبانی همراه است، نثۀری متكلّۀ  ن که با تصرّآورد و با بيانی مزیّروی می

نویسنده جسارتی تمام در . بدیل است دهد که در نوع خود، کمحا ، ادبی و هنرمندانه را سامان می

از ایۀن روی، توهيۀق   . بنددبه کار می قانه و نامتعارف از عناصر زبان و شگردهای بيانیاستفادۀ خلاّ

شناسی و ف زیاد، واجد ارزم زیبایییابد متنی را بياهریند که در عينِ مصنوع بودن و داشتنِ تكلّمی

ها موجب اعتلای زبانِ که در باور هرماليست -اثر « تِادبيّ»این رویكرد به تقویت . اعتبار بيانی باشد

بۀه واسۀطۀ    المصةدورنفثةةدر « تادبيّ». انجاميده است –ی است اثر از سطح زبان عادی تا زبان ادب

ی اسۀت کۀه بۀا    ی نموده و نتيجۀۀ برخۀورد خاصّۀ   تصرهاتی به وجود آمده که نویسنده در زبان عادّ

ق این امر به تعليق معنایی دست زده و با تطویل کلام و فاهی او برای تحقّ. عناصر زبان کرده است

ط خواننده شده است؛ فاه نيز با خروج از دایرۀ زبان رک معنا، توسّایجاد موانعی، سبب درن  در د

متعارف، زمينۀ خلق ترکيبات و عباراتی را هراهم آورده که مصداق هنجارفریزیِ واگفانی، نحوی و 

هۀای  اهزون بر این موارد، قرابت. اند، شده استها از آن سسن ففتهفونه که هرماليستمعنایی، بدان

بۀر اسۀاس ایۀن مۀدّعا      . تۀوان یاهۀت  های هرماليسم مۀی فهلّؤو م المصدورنفثةصاتِ دیگری ميان مست

تۀوان  ترین آثار در حوزۀ نثر هارسی است که مییكی از شاخص المصدورنفثة: شود نتيجه فرهت می

هۀایِ  ها به ارزیۀابی شاخصۀه  آن را از منظر هرماليسم، نقد و تحليل نمود و بر اساس آراء هرماليست

 .ی آن پرداختساختار
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